
گذرونظري بر يادداشت‌هاي روزانه 
هدايت‌الله بهبودي درباره نشريه كمان

روايتي از 8سال زندگي
 با يك مجله

  شاهد توحیدی
اثــري كــه هم 
اينك در معرفي 
آن سخن مي‌رود، 
روزنگاشت‌هاي 
لله  يـــــت‌ا ا هد
 ، ي د بهبـــــو
ل  مســئو ير مد
كمان،  نشــريه 
درباره پيدايي تا 
فرجــام آن را در 
خويش دارد. اين اثر به كوشش محبوبه عزيزي 
تدوين شده و انتشارات سوره مهر، آن را روانه بازار 
كتاب ساخته است. نويسنده يادداشت‌ها در آئين 
رونمايي از اين كتاب و در بــاب تاريخچه آن به 

نكات پي‌آمده اشارت برده است:
روزنامــه  فعاليــت در  از دوره‌اي  »پــس 
جمهوري‌اسلامي به حوزه هنري رفتيم. در آغاز 
فعاليت‌مان در آنجا، فصلنامــه‌اي با عنوان كتاب 
مقاومت منتشــر كرديم كه چهار يا پنج شماره 
از آن به چاپ رســيد. بااين‌حال، آرزوي انتشــار 
نشــريه‌اي چون »كمان« همچنــان در ذهن ما 
باقي بود. سرانجام پس از خروج از روزنامه ايران 
و در ســال ۱۳۷۵، امتياز نشريه كمان را دريافت 
كرديم و حدود هشت سال با آن زندگي كرديم و 
كار را پيش برديم. اين فاصله زماني علت خاصي 
نداشــت اگر امكانات فراهم بود، شــايد دو سال 
زودتر امتياز را مي‌گرفتيم و همــان زمان كار را 
آغاز مي‌كرديم. واقعيت اين است كه براي زندگي 
كردن، انسان ناگزير اســت معاش خود را تأمين 
كند و براي توليد و نوشتن نيز بايد دانش و آگاهي 
خود را به‌روز نگه دارد و بــا منابع و اطلاعات تازه 
در ارتباط باشد. ما به‌تدريج امكان رشد و تقويت 
بنيه علمي و فكري خود را از دســت داده بوديم 
و احســاس مي‌كردم خطر تكرار، نشــريه كمان 
را تهديد مي‌كند. كارهايي كه در نشــريه انجام 
مي‌شــد، عمدتاً داوطلبانه بود. يــك روز ما دفتر 
نشسته بوديم، در باز شد و دو نفر آمدند و گفتند: ما 
آماده‌ايم كه اين نشريه را در نماز جمعه يا جاهاي 

ديگر بفروشيم! حضور اينها، عين مژده بود براي 
ما. الان مسعود انصاري كه اينجا نشسته و درس 
حوزه علميه خوانده است، به دفتر نشريه مي‌آمد 
و نشريه را مي‌گرفت و‌ در نمازجمعه مي‌فروخت و 
پولش را عيناً، بدون اينكه پول يك ليوان آب را از 
آن بردارد، برمي‌گرداند! اين يكي از راه‌هاي كسب 
درآمد نشريه بود و فعاليت چنين دوستاني باعث 
شد كه نشــريه كمان دوام بياورد. نمي‌دانم با چه 
كلماتي، بايد از جاي خالي احــد گودرزياني ياد 
كنم كه واقعاً يكي از عصاهاي اصلي دست كمان 
بود. دختر كوچكش اينجا تشــريف آورده و مادر 
محترم‌شان هم اميدواريم تشــريف بياورند. من 
مي‌خواستم از همسر مرحوم گودرزياني سؤال كنم 
كه آيا هيچ اتفاقي افتاد كه بالاخره شما برگرديد 
به احد بگوييد، خب اين همه داري جان مي‌كني 
براي كمان، بالاخره آورده‌اش چيســت؟ درست 
است كه با عشق و علاقه كار مي‌كني، ولي به هر 
حال بايد چرخ اين خانه هــم بچرخد. ديگر همه 
ما، به يك نوعي مبتلاي ايــن قضيه بوديم. واقعاً 
جايش خالي است. خدا رحمت كند احد عزيز را 
كه تقريباً ۲5- ۲0 سال ما دست در گردن هم كار 
كرديم؛ چه در نشريه چه قبل از آن‌، چه در روزنامه 
ايران چه در دفتر ادبيات اسلامي. اين نشريه چهار 
ستون داشت؛ يكي به رحمت خدا رفت، يكي ديگر 
به‌واسطه مسائل جسمي كه دارد از تهران خارج 
شده، گفت نمي‌توانم بيايم و جايش خالي است اما 
خياط نشريه كمان، كوروش پارسانژاد بود. ايشان 
دو هفته يك بار، لباســي كه براي نشريه دوخته 
بود، پرو مي‌كرد! ما چون باور داشــتيم فكرمان 
درست است و بهترين مطالب را مي‌نويسم، پس 
بايد بهترين لباس را هم داشته باشد. كوروش با ما 
آشنا بود، وقتي خواستيم به اعضاي تحريريه كمان 
بپيوندد، قبول كرد و آمد. با كار در نشريه كمان، 
تجربه تازه‌اي به دست آورد و يك نگاه گرافيكي 

خاصي را در اين نشريه پياده كرد...«. 

  هدايت‌الله بهبودي

تحليلگران اســرائيلي در توييت‌هاي 
خود به‌صراحت مي‌گوينــد، پليس و 
بسيج هم‌چنان متعهدانه پاي نظام جان 
مي‌دهند و اين مانعي براي به ثمر رسيدن 
شــورش‌هاي خياباني‌ است. پس بنابر 
تجربه كودتاي نوژه، جريان اغتشاشي 
ساليان گذشته و شبه كودتاي دي ماه 
امســال، مي‌توان احتمال داد، دشمن 
به‌دنبال فلج كــردن نيروهاي متعهدِ 
مسلح است تا پس از آن بتواند هسته‌هاي 
مسلح خود را در درون كشور فعال كند

نظري بر بسترهاي سياسي و اجتماعي 3كودتا در تاريخ معاصر ايران

فقدان اتحاد ملي
كودتاگران را اميدوار می‌کند!

  فائزه سادات‌حسيني
روزهاي اكنون را درحالي پشــت ســر مي‌نهيم كه 
كشورمان در دي و اسفند سال گذشته و نيز فروردين 
سال‌جاري، يك كودتا و جنگی تمام عيار اما شكست 
خورده را پشت سر نهاده اســت. اين امر مي‌طلبد 
كه در مقايســه اين رويداد با موارد مشابه در تاريخ 
معاصر ايــران، تأملات و دقت‌هايــي صورت گيرد. 
مقال پي‌آمده، با اين هدف به نگارش درآمده است. 

   
  طرح مسئله

پس از رخدادهاي دي‌ماه سال گذشته، رهبر شهید انقلاب 
اسلامي در دوازدهم بهمن‌ماه و در ديدار با اقشار مختلف 
مردم، از تعبير »شبه‌كودتا« براي توصيف اين فتنه استفاده 
كردند؛ نامگذاري‌اي معنادار كه افق تازه‌اي براي بازخواني 
تجربه تاريخي ايران معاصر مي‌گشــايد. اين نامگذاري 
دقيق و تاريخي، فرصتي فراهــم آورد تا نگاهي تحليلي 
به سابقه كودتاها در ايران معاصر بيندازيم؛ سابقه‌اي كه 
از كودتاي ۱۲۹۹شمســي تا امروز، همــواره درس‌هاي 
مهمي براي حفظ وحدت، اقتدار و اعتبارزايي براي نظام 
جمهوري‌اسلامي داشته اســت. از ديدگاه مورخان، سه 
كودتاي ۱۲۹۹شمســي، ۲۸مرداد ۱۳۳۲ و تير۱۳۵۹ 
پايگاه نوژه، واجد اهميت محوري‌اند و به ‌مثابه سه ايستگاه 
تعيين‌كننده در مســير تحولات سياسي ايران شناخته 
مي‌شــوند؛ رويدادهايي كه هر يك نه تنها موازنه قدرت 
داخلي را دگرگون كردند، بلكه نســبت ايران با بازيگران 
خارجي را نيز به شكلي بنيادين بازتعريف نمودند. اين سه 
مقطع در روايت‌هاي تاريخي، الگويي تكرارشونده از مداخله 

خارجي در بستر ضعف‌هاي داخلي را نمايان مي‌سازند. 
دكتر سهراب يزداني در كتاب ارزشمند »كودتاهاي ايران«، 
اين الگو را در آخرين فصل به‌خوبي تشريح كرده و نشان 
مي‌دهد؛ چگونه ضعف حاكميت مركزي و شــكاف‌هاي 
اجتماعي، درهاي نفوذ بيگانگان را مي‌گشــايد و امكان 
طراحي و اجراي ســريع كودتاها با خشونت بالا را فراهم 
مي‌آورد؛ الگويي كه در شكســت انقلاب مشــروطه نيز 
به‌وضوح ديده مي‌شود. اين مسئله در ميان ساير مورخان 
و تحليل‌گران نيز مورد اتفاق‌نظر است كه در سه كودتاي 
نخست، عامل مشترك موفقيت يا نزديك‌شدن به توفيق، 
نبود وحدت ملــي و ضعف حاكميت بــود؛ چنان كه در 
۱۲۹۹، حمايــت بريتانيا از رضاخــان در برابر حاكميت 
متزلزل قاجار و در ۲۸مرداد ۱۳۳۲، مداخله مســتقيم 
امريكا و انگليس دولت ملي دكتر محمد مصدق را سرنگون 
كرد. اما ماجراي پايگاه نوژه، در كمتر از يك‌سال از پيروزي 
انقلاب اسلامي، روايتي متفاوت دارد. اين توطئه، به گواهي 
عبدالله شــهبازي در كتاب »كودتاي نوژه«، پيچيده‌تر، 
پرهزينه‌تر و گسترده‌تر از كودتاي ۲۸مرداد بود؛ طرحي 
كه سرويس‌هاي اطلاعاتي خارجي )از جمله سيا و ام‌آي۶( 
به همراه برخي كشورهاي عربي مانند عراق در آن دست 
داشتند و هدفشان بمباران بيت امام خميني)ره(، تصرف 

مراكز كليدي و براندازي نظام نوپاي اســامي بود. با اين 
حال و برخلاف گذشــته، حاكميت قوي تحت رهبري 
امام‌خميني، اتحاد بي‌سابقه ميان نيروهاي سياسي، نظامي 
و مردم انقلابي و هوشياري به‌موقع، اين نقشه را در نطفه 
خفه كرد. كشف به‌موقع كودتا در ۱۸ تير و سركوب سريع 
آن، نشان داد؛ وحدت و قوي بودن يك نظام چگونه مي‌تواند 
توطئه‌هاي خارجي را ناكام بگذارد. به اين‌ترتيب، توصيف 
اين تجربه تاريخي، عمق تأكيد رهبر انقلاب بر وحدت و 

اقتدار جمهوري‌اسلامي را بيش از پيش آشكار مي‌سازد. 
  زمينه‌هاي تاريخي كودتاي 1299 شمسي

در بررســي رويدادهاي تاريخــي ايــران در اوايل قرن 
بيستم، كودتاي سوم اســفند ۱۲۹۹ شمسي )۲۲ فوريه 
۱۹۲۱ ميلادي(، به‌عنــوان نقطه عطفي در سياســت 
استعماري بريتانيا برجسته مي‌شود. اين كودتا كه منجر 
به قدرت‌گيري رضاخان و ســيدضياء‌الدين طباطبايي 
شد؛ نه‌تنها نتيجه مداخله مســتقيم انگلستان بود، بلكه 
نشــان‌دهنده بهره‌بــرداري هوشــمندانه از ضعف‌هاي 
داخلي ايران، از جمله بي‌ثباتي حاكميت و شــكاف‌هاي 
نخبگان سياسي بود. بر اساس دو مقاله كليدي از فصلنامه 
مطالعات تاريخي )سال ۱۸، شــماره ۶۸، بهار ۱۳۹۹(، 
نوشته سيدحسام‌الدين شجاعي كياسري با عنوان »حذف 
استاروسلسكي و زمينه‌چيني‌هاي انگليس براي كودتاي 
۱۲۹۹« و محمدقلــي مجد، با عنوان »اوضاع سياســي 
ايران از قرارداد ۱۹۱۹ تا كودتاي ســوم اسفند به روايت 
ديپلمات‌هاي امريكايي«، مي‌توان نقش محوري انگليس 
را در اين تحــولات رديابي كرد. اين مقــالات كه بر پايه 
اسناد، مانند گزارش‌هاي وزارت خارجه امريكا )از جمله 
جان كالدول، وزيرمختار امريكا در تهران( و كتب تاريخي 
استوار هستند، تأكيد دارند؛ كودتا جايگزيني براي شكست 

ديپلماتيك انگليس پس از قرارداد ۱۹۱۹ بود. 
اما تجربه تاريخي، چه توصيفي از زمينه‌هاي اين كودتاي 
انگليسي مي‌كند؟ پژوهشگران معتقدند ريشه اين رخداد، 
به اشــغال ايران طي جنگ جهاني اول )1297–1293 
شمسي( ازسوی نيروهاي روسي و انگليسي باز مي‌گردد؛ 
هر چند كه پيــش از اين هم روســيه و انگليس در زمان 
انقلاب مشروطيت، مداخلات نظامي و سياسي داشتند. 
با اين حال، ديگــر ايران رســماً در قراردادهاي ۱۹۰۷ و 
۱۹۱۵، به عنوان پلي راهبردي ميان منافع شمالي روسيه 
و جنوبي انگليس تقسيم شــده بود. البته در اين ميان، 
موقعيت روســيه تزاري در انقلاب اكتبــر ۱۹۱۷ دچار 
سقوط و موقعيت آنان در ايران تضعيف شد. همين موضوع، 
فرصتي طلايي براي انگليس فراهم آورد، تا نفوذ خويش 
را گسترش دهد. شــجاعي كياسري توضيح مي‌دهد كه 
انگليس براي مقابله با تهديد بلشويسم، حفظ منابع نفتي 
جنوب و عراق، تسلط بر خليج‌فارس و حفاظت از مستعمره 
هند، نياز به كنترل كامل ايران داشــت. از ســويي‌ديگر، 
قحطي بزرگ در كشور و بي‌ثباتي سياسي، زمينه را براي 
قرارداد ۱۹۱۹ مهيا مي‌كرد. مقاله مجد نيز با اســتناد به 

گزارش‌هاي كالدول)وزير مختار امريــكا در تهران(، در 
امر مملكت‌داري رجال سياسي كشور اشاره مي‌كند كه 
از سال ۱۲۹۴ شمسي، مجلس ســوم تعطيل شده بود و 
كشور بدون پارلمان اداره مي‌شــد! اين ضعف شديد در 
ساختار حاكميت ايران، براي انگليس قابل قبول نبود و 
موجب افزايش نگراني آن براي ادامه راهبردهاي خود در 
كشورمان مي‌شد. بر اين اساس، دولت ملكه به فكر چاره از 
راه ديپلماسي و عقد قرارداد ۱۹۱۹، ميان احمد شاه قاجار، 
وثوق‌الدوله )نخســت‌وزير( و سر پرسي كاكس )نماينده 
انگليس( در ۱۷مرداد ۱۲۹۸ )۹ اوت ۱۹۱۹( افتاد كه عملًا 
ايران را به يك تحت‌الحمايه بريتانيا تبديل مي‌كرد. اين 
قرارداد شامل كنترل مالي و نظامي ايران ازسوی انگليس، 
از جمله ادغام نيروهاي نظامي مانند قزاق‌ها در يك قشون 
متحدالشكل بود. اما مخالفت گسترده عمومي و نخبگان، 
اين طرح را ناكام گذاشت. همزمان، كالدول )وزير مختار 
امريكا در تهران( طي گزارشــي براي واشینگتن درباره 
اوضاع سياسي آن روزها نوشت بعد از وثوق‌الدوله، كابينه 
جديد مشيرالدوله سر كار آمد و آنان رويكردي ضدانگليسي 
دارند؛ پس قرارداد تا تصويب مجلس معتبر نيست. در ادغام 
قزاق‌ها هم، ولاديمير استاروسلســكي، فرمانده روسي 
نيروي قزاق )قوي‌ترين نيروي نظامي داخلي با ۶هزار نفر( 
مخالفت دارد. حال بريتانياي كبير در نقشــه ديپلماسي 
خود احساس شكست مي‌كرد و چاره را در سقوط قاجار 
به‌واسطه پياده‌سازي سريع يك كودتا مي‌ديد. البته مردان 
مكار انگليسي قبل از طراحي كودتا، جهت طيب خاطر خود 
از قزاق‌ها، مراحلي را براي تضعيف تنها نيروي نظامي ايران 
به‌كار بردند. شجاعي كياسري در مقاله خود، آغاز اين روند 
را از كودتاي داخلي قزاق‌هــا عليه كلرژه )فرمانده ليبرال 
روســي( در ۱۸ بهمن ۱۲۹۶ مي‌داند. كلرژه با بلشويسم 
همدل بود و اين امر، انگليس را نگران نفوذ كمونيســتي 
در ايران مي‌كرد. بنابراين انگليس در مذاكراتي در گراند 
هتل با استاروسلسكي )سلطنت‌طلب(، او را تحريك كرد تا 
كلرژه را عزل كند. گام كليدي بعدي، عزل استاروسلسكي 
در مهر ۱۲۹۹ بود. مجد، با استناد به گزارش كالدول توضيح 
مي‌دهد، انگليس بر كابينه ملي‌گراي مشيرالدوله فشار آورد 
تا استاروسلسكي را بركنار كند اما نخست‌وزير مقاومت 
كرد. فشارهاي انگليس بيشتر و درنهايت مشيرالدوله ناچار 
به استعفا شد؛ جايگزين آن دوست انگليسي‌ها، سپهدار 
اعظم شد كه او هم جهت تكميل پازل نقشه آنان، در اولين 
گام 140 افسر روسي را به اتهام اختلاس عزل كرد! اتهام 
پولشويي براي استاروسلســكي، فرمانده روسي قزاق‌ها 
گران بود اما ســخت‌تر از آن، شكست وي در گيلان برابر 
بلشويك‌ها در سال 1920 بود كه ابزار انگليس براي حذف 
وي به‌شمار مي‌رفت. از اين‌روي، نورمن )سفير انگليس( به 
احمد شاه اولتيماتوم داد، اگر استاروسلسكي كنار نرود، 
واريز ماهانه 50هزار پوندي بــه قزاقخانه حذف و نيروي 
نظامي ما خارج خواهند شد. به‌قول كالدول اين »عروسك 
خيمه شب‌بازي« هم، ناچار به تسليم و اين فرمانده كنار 

گذاشته شد. پس از آن، به ظاهر كار به دست ايراني‌ها 
افتاد و سردار همايون جايگزين استاروسلسكي شد اما 
كنترل واقعي قزاقخانه به‌عهده ژنرال آيرونسايد و كلنل 
اسمايت بود. از دل همين ماجرا، رضاخان »آهن‌پوش« 
در قزاقخانه قزوين، براي برافروختن آتش يك كودتا 
مورد شناســايي قرار گرفت. در ايــن مرحله، بازوي 
نظامي دربست تحت اشــراف انگليس قرار داشت و 
حال بايد بازوي سياسي در نبود اتحاد رجال مملكت، 
جورچين نقشــه كودتاي انگليسي را كامل مي‌كرد. 
جلسات كميته در محله زرگنده، مصداق همين بازو 
بود و افرادي همانند سپهدار در آن رفت‌وآمد داشتند. 
خروجي آن هم اين شد كه كابينه سپهدار كمي قبل 
از ورود قزاق‌هــاي قزوين به تهران منحل و ســپس 
هزارو500 نفر از آنان تحت حمايت اسمايت و بدون 
اندك مقاومتي وارد پايتخت شدند! سيدضياء‌الدين 
)سردبير روزنامه رعد و تحت‌‌‌الحمايه انگليس(، رهبري 
سياسي و رضاخان رهبري نظامي را بر عهده داشت. 
كالدول در اين زمان براي واشــینگتن گزارش كرد 
كه كودتاي انگليســي با حمايت نورپرفورس)ژنرال 
آيرونســايد( و پرداخت ۵تومان به هر قزاق ازسوی 
اســمايت اتفاق افتاد. بدين ترتيــب، بريتانيا خوب 
توانســت از خلأ قدرت و شــكاف ميان رجال ايراني 

استفاده كند و مقصود خود را عملي سازد. 
  مقايسه كودتاهاي امريكايي در ايران معاصر

در بررسي كودتاي 1299 متوجه شديم كه انگلستان 
به‌خوبي از فرصت‌ها جهت حفاظت از منافع خود در 
منطقه غرب آسيا استفاده كرد. اما انگار داستان كودتا 
براي خارجيان تمامي نداشــت و هر جا كه شرايط 
به ضررشــان پيش مي‌رفت، بايد دگرگوني صورت 
مي‌گرفت. در اين نوبت، ديگر امريكا نيز تازه به عرصه 
استعمارگران اضافه شده بود و منطقه غرب آسيا برايش 
حكم ثروتي بي‌پايان داشت. به‌ويژه آنكه از آسيب‌هاي 
جنگ جهاني دوم دور بود و فكر مي‌كرد، حالا ديگر 
مي‌تواند كدخداي جهان باشد. البته حضور امريكا در 
ايران، حتي در دوره ناصرالدين شاه قاجار نيز مشاهده 
مي‌شود اما داســتان از آنجا قابل توجه مي‌شود كه 
انگليس به كمك امريكا درپي ايجاد يك حلقه امنيتي 
براي منافع خويش است و اين حلقه چيزي جز ايران 
نيست. اين نكته حتي در دكترين ريچارد نيكسون نيز 
وجود داشت و بر واگذاري مسئوليت امنيت منطقه به 
متحدان محلي امريكا، يا چيزي شبيه به ژاندارم تأكيد 
مي‌كرد. به اين دليل، نقش امريكا در طراحي و اجراي 
كودتاي 28مرداد 1332 بارز بود و پس از آن در ايران، 
درندگي اين كشور آشــكارا عيان شد. چنانكه بعد از 
انقلاب و ماجراي تسخير لانه جاسوسي، در كودتاي 

نوژه نقش اول را بازي مي‌كرد. 
در ايفاي اين نقش اول، امريكا بيشــتر موج سواري 
بر زخم‌هاي جامعه را مد نظر داشــت، زخم‌هايي كه 
در دوران مصدق فزوني داشــت و اين كشــور از آن 
اســتفاده مي‌كرد. چنان‌كه در آن زمان چندپارگي 
جامعه ايران را در تقابل سنت و مدرنيته، اختلافات 
ايدئولوژيك بين ملي‌گرايــان، مذهبي‌ها و چپ‌ها و 
ضعف پايــگاه اجتماعي مصدق، مي‌توان مشــاهده 
كرد. با اين حال، آخرين موضــوع براي امريكايي‌ها 
بسيار كارساز بود. چون مخالفان در دربار و نظاميان 
بر مصدق فشار مي‌آوردند، اختلاف ميان نخست‌وزير 
با آيت‌الله كاشاني مذهبي‌ها را دور مي‌كرد، تحريم‌ها 
همراه با پروپاگانداي امريكايي و انگليســي دولت را 
ناكارآمد نشان مي‌داد، تظاهرات چپ‌ها كه با طراحي 
سيا انجام شــده بود، مصدق را وادار به سركوب آنان 
كرد و درنهايت بايد از قول استناسفيلد ترنر، رئيس 
سابق ســيا گفت، تمامي اين عوامل موجب ضعف 
سرمايه اجتماعي براي مصدق و زمينه‌هاي قوي جهت 
پيدايش يك كودتا شد. اما در تير 1359، شرايط براي 
اجراي كودتاي نوژه متفاوت بود. انقلاب‌اســامي با 
مشاركت گسترده مردمي و بيشتر گروه‌هاي سياسي، 
تحت لواي ايدئولوژي اسلام انجام شد؛ شوراي انقلاب 
در اداره كشور نقش مهمي داشت؛ در ارتش نيز به‌‌رغم 
پاكسازي از وابستگان به پهلوي و زنداني شدن برخي 
از تيمساران، باز بدنه ارتش به انقلاب اسلامي گرايش 
داشــت و از اين لحاظ بازوي نظامي قوي براي كودتا 
وجود نداشت. حتي آشكار شدن توطئه كودتا ازسوی 
يكي از خلبانان ارتش انجام گرفت و همين، حاكي از 
وجود يك سرمايه اجتماعي قوي جهت خنثي‌سازي 
اين برنامه‌ها بود. در آن مقطع، اين امتياز مهم حتي 
سبب شد مسائل اقتصادي و مشكلات ناشي از فروش 
نفت به چشم نيايد؛ هر چند كه اين معضل در مرداد 
1332، براي مصدق بحران بود زيرا دولت وي پس از 
ملي كردن صنعت نفت، با تحريم بريتانيا در فروش 
نفت روبه‌رو شد. دولت هم تلاش كرد با شعار»اقتصاد 
بدون نفت« كشور را از از وابستگي به درآمدهاي نفتي 
رهايي دهد اما اين سياســت منجر به تورم فزاينده، 
كاهش عوايد دولتي و فشــار معيشتي بر مردم شد. 
نويسندگان تاريخي مانند رجبي در كتاب‌»اقتصاد 

تحريم نفت« توصيف مي‌كنند كه چگونه تحريم‌ها 
جامعه را از هم گسيخت و مخالفان مصدق را بسيج 

كرد. 
  خرده‌فرهنگ‌ها در 2 كودتاي 1328 و 1359

اين دو كودتا هرچند در بسترهاي اجتماعي متفاوتي 
رخ داد اما بررسي هزينه‌هاي هنگفت خارجي تا بازي 
خرده‌فرهنگ‌هاي داخلي نشان مي‌دهد كه توطئه‌ها 
چگونه شــكل مي‌گيرند و چرا يكي موفق مي‌شود و 
ديگري شكســت مي‌خورد! در ابتدا، بايد آن دو را از 
منظر هزينه و طراحي خارجي بررســي كرد. هر دو 
كودتا با نقش‌آفريني مســتقيم قدرت‌هاي بيروني 
همراه بودند اما ابعاد و پيچيدگي آنها تفاوت داشت. 
بر اساس روايت‌هاي كتاب »مصدق و كودتا« نوشته 
مارك گازيورسكي و مالكوم برن، سازمان‌هاي سيا و 
ام‌آي‌6 با بودجه‌اي در حدود يك ميليون‌دلار، دولت 
ملي دكتر محمد مصدق را هدف قرار دادند. ملي‌شدن 
صنعت نفت، منافع غرب را به چالش كشــيده بود و 
كودتا پاسخي مســتقيم به اين تهديد تلقي مي‌شد. 
طرح در دو مرحله اجرا شد؛ تلاش نافرجام ۲۵مرداد 
و سپس عمليات موفق ۲۸مرداد با محوريت فضل‌الله 
زاهدي و حمايت دربار. در مقابل، كودتاي نوژه كه با نام 
»نقاب« نيز شناخته مي‌شود؛ در شرايط پس از تسخير 
سفارت امريكا و شكست عمليات طبس طراحي شد. 
در طراحي اين كودتا، ايالات‌متحده با حمايت از شاپور 
بختيار و همراهي برخي بازيگران منطقه‌اي از جمله 
عراق، آن را به اجرا درآورد. شبكه‌اي متشكل از صدها 
نظامي وابســته به پهلوي، برنامه به پرواز درآوردن 
دهها جنگنده، بمباران جماران و اشغال صداوسيما 
را در دســتور كار قرار داشتند. گســتره تجهيزات و 
هماهنگي‌هاي پيش‌بيني‌شده نشان مي‌داد، اينبار 
سناريو صرفاً يك جابه‌جايي سياسي نيست و تلاشي 
براي ضربه نظامي مستقيم به ساختار تازه‌ تأسيس 
جمهوري‌اسلامي به شمار مي‌رود. با اين حال، افشاي 
طرح ازسوی يكي از خلبانان و انسجام شوراي انقلاب 
و سپاه پاسداران، كودتا را پيش از ورود به فاز عملياتي 

متوقف كرد. 
اما آنچه اين دو رخداد را از سطح طراحي خارجي فراتر 
مي‌برد، نقش خرده‌فرهنگ‌هاي سياسي و اجتماعي 
در ميدان عمل است. خرده‌فرهنگ ناسيونال- ليبرال، 
در ۲۸مــرداد عمدتاً مخالف كودتا بــود. طرفداران 
مصدق مانند مليون در مجلس و كابينه، ايستادند و 
تلاش كردند دولت ملي‌گرا را حفظ كنند. با فردگرايي 
منفي مصدق، آنان منفعل و پس از موفقيت كودتا، 
بسياري از آنان اعدام يا تبعيد شدند. در نوژه، ماجرا به 
عكس بود و اين خرده‌فرهنگ تغيير جهت داد! برخي 
ليبرال‌ها مانند حزب ايران، در شاخه سياسي كودتا 
شركت كردند و زاويه‌شان با انقلاب اسلامي آشكار 
شد كه اين امر نشان‌دهنده چرخش ايدئولوژيك آنان 
پس از انقلاب بود. خرده‌فرهنگ سوسيال يا چپ نيز 
نقش دوگانه‌اي ايفا كرد. در ۲۸مرداد، حزب توده با 
شبكه گسترده در دولت و ارتش از كودتا آگاه بود و 
كادرهايش را آماده‌باش داد اما دودســتگي داخلي 
و بازي اطلاعاتي غربي‌ها مانند تظاهرات ساختگي 
۲۶مــرداد، آنان را منفعل كرد. مصــدق هم به آنان 
اعتماد نداشــت و اين عدم همگرايــي، روند كودتا 
را تســهيل كرد. در نوژه بخشــي از گروه‌هاي چپ 
مسلح، موضعي مبهم يا حتي همراه با مخالفان اتخاذ 
كردند؛ در حالي‌كه حزب توده با افشــاي اطلاعات 
به حاكميت كمك كرد. اين دوگانگي، نشــانه‌اي از 
پراكندگي اســتراتژيك جريان چپ در مقطع پس 
از انقلاب بود؛ چنان‌كه برخي مانند مجاهدين خلق 
و فداييان با كودتا همراه شــدند. در خرده‌فرهنگ 
مذهبي اما داستان متفاوت بود. در ۲۸مرداد، اختلاف 
ميان مصدق و برخي چهره‌هــاي مذهبي، موجب 
فاصله‌گيري بدنه مذهبي از دولت شد و اين انفعال، 
يكي از خلأهاي اجتماعي كودتا را پرُ كرد. در نوژه اما 
ساختار قدرت خود برآمده از انقلابي مذهبي بود. سپاه 
پاسداران و ارتش با ريشه‌هاي اعتقادي نه‌تنها منفعل 
نبودند بلكه فعالانه در خنثي‌سازي طرح نقش ايفا 
كردند. غلبه اين فرهنگ سياسي، هزينه اجتماعي 

كودتا را به شدت افزايش داد. 
در طي كودتاي 28مرداد، خرده‌فرهنگ لمپنيسم يا 
اراذل و اوباش به‌عنوان بازوي خياباني اين حركت عمل 
كرد. چهره‌هايي چون شعبان جعفري با حمايت مالي 
دربار، خيابان را به صحنه فشار بدل مبدل ساختند. در 
نوژه چنين چيزي نبود؛ چراكه طرح پيش از فعال‌شدن 
شبكه‌هاي ميداني فروپاشيد. در نهايت، آخرين جريان 
مهم، خرده‌فرهنگ ســلطنت‌طلب بود كه در هر دو 
كودتا نقش مخالف را داشــتند؛ با اين تفاوت كه در 
۱۳۳۲، شخص شاه در يكســوي معادله قرار داشت 
اما در ۱۳۵۹ اين جريان در تبعيد و بيرون از ساخت 
رسمي قدرت عمل مي‌كرد. همين تفاوت جايگاه، وزن 

سياسي آنها را در كودتاي نوژه كاهش داد. 
  كلام آخر

به اين‌ترتيــب، پس از توصيف تاريخــي كودتاهاي 
معاصر بايد گفت؛ دشمن در خلأ يك حاكميت مقتدر 
و عدم وحدت مردم مي‌تواند به نفع خود كودتا انجام 
دهد؛ حال مي‌خواهد اين دگرگوني سقوط يك دولت 
باشد يا سقوط يك نظام. بر اين اساس، در اين دوره نيز 
امريكا و اسرائيل به شكل متمركز، به‌دنبال راهكارهايي 
هســتند تا مردم به دور پرچــم»الله« حلقه نزنند يا 
شكافي ميان نيروهاي مسلح ايجاد كنند. به‌ويژه آن‌كه 
تحليل‌گران اسرائيلي در توييت‌هاي خود به‌صراحت 
مي‌گويند، پليس و بســيج هم‌چنان متعهدانه پاي 
نظام جان مي‌دهند و اين مانعي براي به ثمر رسيدن 
شورش‌هاي خياباني ا‌ست. پس بنابر تجربه كودتاي 
نوژه، جريان اغتشاشي ساليان گذشته و شبه كودتاي 
دي امسال، مي‌توان احتمال داد كه دشمن به‌دنبال 
فلج كردن نيروهاي متعهد مسلح است؛ تا بعد از آن 
بتواند هسته‌هاي مسلح خود را در درون كشور فعال 
كند. اما اين موضوع با سلاح نامرئي اتحاد ملت، قابليت 
خنثي‌سازي توطئه دشــمن را دارد؛ چه با حمايت 
مردمي قوي، بازوي نظامي كشــور احساس امنيت 

خواهد كرد. 

ســه كودتاي ۱۲۹۹شمســي، 
۲۸مرداد ۱۳۳۲ و تير ۱۳۵9، واجد 
اهميت محوري‌اند و به‌مثابه ســه 
ايســتگاه تعيين‌كننده در مسير 
تحولات سياســي ايران به شمار 
مي‌روند. رويدادهايي كه هر يك 
نه تنها موازنه قــدرت داخلي را 
دگرگون كردند؛ بلكه نسبت ايران 
با بازيگران خارجي را نيز به شكلي 
بنيادين بازتعريــف نمودند. اين 
سه مقطع، الگويي تكرارشونده از 
مداخله خارجي در بستر ضعف‌هاي 
داخلــي را نمايــان مي‌ســازند
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